به یاد ابوالحسن نجفی

مردی که فراموش کرد ادبیات ایران فراموشش نمی‌کند

من پولي براي درمان بيماري خود در خارج از كشور ندارم. من فقط يك حقوق كارمندي مي‌گيرم.
شنيدن اين حرف‌ها از زبان مردي كه بيش از پنجاه سال ترجمه كرد، نوشت و هنر و ادبيات معاصر را وامدار خود كرد، تلخ است خيلي تلخ.
ابراهيم يونسي مترجم بود، نويسنده بود، در دولت مستعجل مهدي بازرگان پس از پيروزي انقلاب استاندار كردستان بود و در سال‌هاي پيش از كودتاي 28 مرداد يك فعال سياسي بود كه در كسوت افسر ارتش و عنصر شبكه نظامي حزب توده با رژيم پهلوي مبارزه مي‌كرد و به همين دليل بعد از كودتاي آمريكايي 28 مرداد دستگير و به اعدام محكوم شد اما به اين دليل كه يك پايش را در حين انجام وظيفه از دست داده بود تيرباران نشد و مجازاتش را به حبس ابد كاهش دادند و تلخ است، خيلي تلخ كه مردي چنين سترگ بگويد: من پول براي درمان .... 
آلزايمر، درمان پذير نيست و سال خورده‌گان بسياري دفتر عمرشان با فراموشي بسته شده و پزشكان خارجي هم چيزي بيشتر از پزشكان ايراني درباره اين بيماري و درمان آن نمي‌دانند اما .... 
وقتي كه مي‌شنويم و مي‌بينيم و مي‌دانيم كه چه كساني و در چه سطحي از ارزش‌هاي فرهنگي و علمي تنها به اين دليل كه از قدرت و ثروت برخوردارند حتي براي عمل آب مرواريد چشمشان يا يك چكاپ ساده پزشكي و برداشتن خال روي گونه و در آوردن ميخچه پا راهي فرنگ مي‌شوند تا در مجهزترين كلينيك‌ها درمان شوند دل مي‌سوزد. ابراهيم يونسي كم آدمي نبود و اگر فقط يك اثر از 81 اثري كه او نوشت و ترجمه كرد بخواهد ملاك سنجش جايگاه فرهنگي او قرار بگيرد. آن قدر هست كه جامعه‌اي به او مديون باشد، اما نبود و انگار از اين پس هم نمي‌خواهد باشد. 
يونسي حالا ديگر در ميان ما نيست. او روز چهارشنبه نوزدهم بهمن ماه دو ، سه ساعتي از نيمروز گذشته چشم‌هايش را براي هميشه بست و نماند تا غروب شود و شايد در گوشه‌اي از ذهن پاك شده‌اش اين اطمينان وجود داشت كه زنده‌گي او غروبي نخواهد داشت، هر چند كه در اين روزگار فروغش ديده نشد. فروغي كه از 50 سال قبل در عرصه ادبيات ايران تابيدن گرفت و تا آن گاه كه هر نويسنده‌اي در اين سرزمين و يا در گوشه‌اي از زميني بتواند بنويسد و نوشته‌اي را بخواند بداند يا نه، فروغ تلاش‌هاي ابراهيم يونسي در روحش بازتاب خواهد يافت چرا كه ادبيات ايران تا هميشه بخشي از موجوديتش را وامدار ابراهيم يونسي است مردي كه يادش گرامي خواهد ماند. حتي اگر باشند كساني كه نخواهند.
